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»آزادی« بودند

باقی هـــواداران هـــم انگیـــزه می دادیم. بارهـــا و بارها 
پله هـــای »آزادی« را بـــا او بالا و پایین رفتـــم و حالا هر 
جای ورزشـــگاه را که نگاه می کنم جـــای خالی صدف 
را حـــس می کنم. برای همین دل و دماغ کمتری برای 
ورزشـــگاه آمدن دارم. بعد از تصـــادف، با بازی تراکتور، 

این دومین بازی اســـت که در ورزشـــگاه می بینم.«
غ از هر ســـلیقه  اینکـــه هـــواداران پرســـپولیس فـــار
و اعتقـــادی، بـــا یـــک هـــدف پـــا می کوبنـــد و شـــعار 
می دهند، برای ســـاغر لذتبخش ترین تجربه اســـت. 
از او می خواهم چشمانش را ببندد و روزی را تصور کند 
که دیگر پرسپولیســـی نیســـت. چند ثانیـــه هم طول 
نمی کشـــد و در حالی که اشک از چشـــمانش سرازیر 
می شـــود، می گوید:»هیـــچ چیـــز، حتـــی آن تصادف 
لعنتی عشق به پرسپولیس را از من نگرفت و نخواهد 
گرفـــت. پرســـپولیس و عشـــق بـــه آن تعریف کردنی 
نیســـت، بلکه در وجود ما رشـــد می کنـــد و این تیم تا 
سال های ســـال برای من و امثال من در صدر خواهد 
مانـــد، برای همین اســـت کـــه همیشـــه می خوانیم؛ 
»بنویســـید روی ســـنگ مزارم/ پرســـپولیس شد همه 
دار و نـــدارم.« مـــا با پرچـــم تیم خاک خواهیم شـــد و 

قرار نیســـت این عشـــق از بیـــن برود.«

 اصفهانی پرسپولیسی
با لهجه شـــیرین اصفهانی صحبت می کنـــد، اما نه در 
جایگاه طرفداران ســـپاهان، که در ســـکوی روبه روی 
جایـــگاه و در میان هـــواداران متعصب پرســـپولیس 
نشســـته اســـت. در عیـــن نابـــاوری از او می پرســـم 
یعنـــی می خواهـــی بگویـــی هـــوادار تیـــم زادگاهـــت 
نیســـتی؟ و مصمم پاســـخ می دهد:»معلومـــه که من 

یه پرسپولیســـی دوآتیشـــه هستم.«
»نگار« اهل اصفهان اســـت و صبح خیلی زود از همین 
شـــهر حرکت کـــرده تا خـــودش را به بازی  ســـاعت 6 
عصـــر برســـاند. از نتیجه بـــازی کلافه شـــده، اما حتی 
برای لحظه ای دســـت از تشـــویق برنداشـــته است. با 
شـــور و هیجانی مثال زدنی شـــعار می دهد و در حالی 
کـــه آرام و قرار ندارد، »علی علیپور« را به خاطر شـــوت 
کنترل  نشـــده اش ســـرزنش می کند. بین دو نیمه  به 
ســـراغش می روم و می پرســـم بازی ســـپاهان را هم با 
همین هیجان نگاه می کنـــی و در حالی که ابروهایش 
را درهم می کشـــد بـــا قاطعیـــت می گوید:»هرگز. من 
فقـــط وقتـــی چنـــد دقیقـــه از بـــازی ســـپاهان را نگاه 
می کنم کـــه بخواهـــم مطمئن شـــوم بـــازی را باخته 
اســـت. مـــن از روزی که به دنیـــا آمدم پرسپولیســـی 
هســـتم و تـــا روزی کـــه روی ایـــن زمین زندگـــی کنم، 
پرسپولیســـی می مانم. چه برنده باشـــد چـــه بازنده، 

برای من همیشـــه قهرمان اســـت.«

هواخواهی زنانه
اتفاقی که در رویارویی شـــاگردان »اســـماعیل کارتال« 
و »پاتریـــس کارتـــرون« قابـــل چشم پوشـــی نبـــود، 
مصدومیت هـــای بازیکنـــان ســـپاهان بود؛هرچنـــد 
دقیقه یک بار، یکی از زردپوشـــان روی زمین می افتاد و 
کادر پزشـــکی وارد می شد. این تنها دلیلی بود که زنان 

هوادار پرســـپولیس بازیکنان ســـپاهان را خطاب قرار 
می دادنـــد. درغیر اینصـــورت آنها در تمـــام طول بازی 
فقط ســـعی داشـــتند با شـــعارهای امیدبخش روحیه 

تیـــم را حفظ کنند.
»پرســـپولیس عشـــق کودکی های من اســـت و حالا 
که 59 ســـاله هستم این عشـــق همچنان در وجودم 
شعله وراســـت.« ایـــن جمله هـــای بانویی اســـت که 
روســـری قرمز بـــه ســـر دارد و در یک ســـال اخیر تمام 
بازی هـــای پرســـپولیس را از نزدیـــک و در ورزشـــگاه 
تماشـــا کرده اســـت. از او در مورد واکنـــش اطرافیان 
نســـبت بـــه علاقـــه اش به پرســـپولیس می پرســـم و 
جـــواب می دهـــد: »خیلی هـــا بـــه مـــن می گویند تو 
دیوانـــه شـــدی و مـــن هیچ جوابـــی برای آنهـــا ندارم 
جز یـــک جمله: »من تـــازه عاقل شـــدم« .از نظر من 
پرســـپولیس قهرمان بـــود و قهرمان خواهـــد ماند. 
شـــاید یک لیگ عقب بمانـــد، اما هیچ وقـــت بازنده 
نبـــوده و مـــا هـــواداران هیـــچ وقت پشـــت ایـــن تیم 
محبـــوب را خالی نمی کنیم.«شـــبیه همین جمله ها 
را مـــادری به زبان می آورد که ســـر تا پا قرمز پوشـــیده 
و دختر و پســـر خردســـالش این طـــرف و آن طرفش 
ایســـتاده اند و یکصدا پرسپولیس را تشویق می کنند، 
می گویـــد: »از کودکـــی روی شـــانه های پدرم بـــازی را 
می دیـــدم. کمی کـــه بزرگ تر شـــدم و امـــکان حضور 
در ورزشـــگاه نداشـــتم تحت هـــر شـــرایطی بازی ها را 
از تلویزیـــون نـــگاه می کردم تـــا وقتی که اجـــازه ورود 
زنان صـــادر شـــد. از آن زمان تـــا همین امـــروز تمام 
بازی هـــا را در ســـرما و گرمـــا در ورزشـــگاه دیـــدم. هر 
برنامـــه ای داشـــته باشـــم تغییـــر می دهم ولـــی بازی 
پرســـپولیس را از دســـت نمی دهم. همیـــن الان هم 
از نتیجه حالم بد اســـت، اما هیچ وقت پرســـپولیس 
بـــا اصالت و بـــزرگ را رهـــا نمی کنم.« او کـــه به گفته 
خودش پرسپولیسی بودن همســـرش شرط او برای 
ازدواج بود، از خانواده پرسپولیســـی اش می گوید که 
هر روز اخبـــار این تیم را با جزئیـــات دنبال می کنند؛ 
»بازی پرســـپولیس آنقدربرای مـــن و خانواده ام مهم 
اســـت که همین حالا با اینکه در پروسه اسباب کشی 
بودیم همســـرم در خانه ماند تا کارها را ســـرو سامان 
بدهد و من و دختر و پســـرم آمدیم تـــا دراین فرصت 
هـــواداری متفـــاوت جـــا نمانیـــم.« بالغ بـــر 23 هزار 
تماشـــاگر زن که در ورزشگاه حضور دارند، چه آنها که 
پرســـپولیس را تشـــویق می کنند چه آنها که طرفدار 
سپاهانند، دیدگاهی مشابه دارند. آنها شرایط سخت 
حضور در ورزشگاه، امکانات ضعیف استادیوم و تمام 
کاســـتی های آن را به جان خریده اند تا ســـاعاتی را در 
حمایت از تیم محبوب شان فریاد بزنند. این فریادها 
حتی زمانی که بازی با ســـوت »موعـــود بنیادی فر« به 
پایان رســـید همچنان ادامه داشـــت. زنـــان زردپوش 
تیـــم محبوب شـــان را که در بـــازی بازگشـــت و خارج 
از خانـــه پیـــروز ایـــن رقابت حســـاس شـــد تشـــویق 
می کردنـــد و زنـــان ســـرخ پوش درحالـــی که بـــا این 
نتیجـــه، پرســـپولیس تنهـــا در صورت وقـــوع معجزه 
قهرمـــان فصـــل خواهد شـــد، مدیرعامل باشـــگاه را 
دلیل اصلی ناکامی این فصل تیم شـــان می دانستند.

این دومین مرتبه بـــود که زنان هوادار می توانســـتند 
بلیت  سکوهای جایگاه و روبه روی جایگاه را خریداری 
کنند و همین سبب شـــد نمای زیبایی از حضور زنان 
سرخ پوش در ســـکوهای طبقه اول ورزشـــگاه آزادی، 
ســـوژه عکاســـان شـــود؛ پیرو تخلفـــات هـــواداران دو 
تیـــم، به حکم کمیتـــه انضباطی فدراســـیون فوتبال، 

هـــواداران مـــرد پرســـپولیس و ســـپاهان از حضور در 
ورزشـــگاه محـــروم شـــدند و تنهـــا زنان توانســـتند در 
حســـاس ترین بازی هفته بیســـت وهفتم لیگ برتر، 
از تیـــم محبوب شـــان حمایـــت کنند. دیـــدار دو تیم 
پرســـپولیس تهران و ســـپاهان اصفهان، ســـاعت 18 
روز جمعه و در چهارچوب هفته بیســـت وهفتم لیگ 

برتـــر فوتبال به میزبانی تیم پرســـپولیس آغاز شـــد و 
در نهایت پـــس از 106 دقیقـــه، با پیروزی زردپوشـــان 

اصفهان به پایان رســـید.
 

زنان؛ برنده مصاف »آزادی«
بـــا  ضربـــه کم جـــان  بـــازی  1:30، گل اول  دقیقـــه 
»محمدمهدی محبی« به دروازه پرسپولیس چسبید 
تا یکی از زودهنگام ترین گل های تاریخ رقابت این دو 
تیم به ثبت برســـد. هواداران پرســـپولیس بهت زده و 
هواداران کم تعداد ســـپاهان ســـر از پا نمی شناختند، 
اما این جو ســـنگین تنهـــا یک دقیقـــه دوام پیدا کرد؛ 
زنـــان ســـرخ پوش، پرحرارت تر از ثانیه هـــای ابتدایی 
بـــازی، تشـــویق ها را از ســـر گرفتنـــد و شـــعار »ما گل 

می خوایـــم یـــالا« ســـکوها را پرُ کرد.
جهنم ســـرخ ســـکوها البته حرارت چندانی نداشت؛ 
دقیقه 11:36 دروازه »الکســـیس گنـــدوز« با یک گل به  
خـــودی عجیب بـــاز شـــد. »گئورگی گولســـیانی« که 
پیـــش از ایـــن 2 گل به تیم ســـپاهان زده بـــود، این بار 
با یک ضربه ســـر، تیـــم حریف را پیـــش انداخت و  به 
این ترتیـــب در کمتر از 12 دقیقه، پرونـــده این رقابت 

گزارش

سهیلا نوری
گروه گزارش

عصـــر روز جمعـــه 29 فروردین مـــاه، ورزشـــگاه آزادی 
به تســـخیر زنـــان ســـرخ پوش درآمـــد. در آخریـــن روز 
هفتـــه بیســـت و هفتم لیگ برتـــر فوتبال باشـــگاه های 
جـــام خلیج فـــارس و حســـاس ترین بازی ایـــن هفته، 
ســـکوهای»آزادی« پـــر شـــد از صـــدای تشـــویق  زنـــان. 
اگرچه نتیجه دیدار الکلاســـیکو ایـــران کام زنان هوادار 
پرســـپولیس را تلخ کرد، اما آنها ثابت کردند عشـــق به 
پرســـپولیس با شـــیرینی یک بـُــرد در وجود آنهـــا جوانه نزده کـــه حالا با باخـــت این تیم از قلب شـــان بیرون 
رود. این زنان متعصب 121 دقیقه بی وقفه تیم  محبوب شـــان را تشـــویق کردند تا نشـــان دهند، عشـــق نه تنها 
شـــوخی بردار نیســـت که حتی خســـتگی  و ناامیدی هم ســـرش نمی شـــود. آنها تا آخرین دقیقه بازی، حتی 
در فاصله دو نیمه، پرســـپولیس را ایســـتاده تشـــویق کردند و تصویر تازه ای را در حافظه ورزشگاه آزادی به ثبت 
رســـاندند؛ از جنس همـــان تصویری که چند ماه پیش تر )26 آذرماه ســـال گذشـــته( و در دیـــدار رفت این دو 

تیـــم ماندگار شـــد؛روزی که ورزشـــگاه »نقـــش جهان« به قُـــرق هـــزاران زن هوادار ســـپاهان درآمد. 

بسته شد؛ اگرچه پرســـپولیس آرایش هجومی تری به 
خود گرفت و موقعیت های حساســـی روی دروازه تیم 
حریف ایجاد کرد، اما ســـپاهان در این رقابت دســـت 
بالاتـــر را داشـــت و عملکرد خوب شـــاگردان »پاتریس 
کارترون« و البته ســـنگربانی بی حرف و حدیث »پیام 
نیازمند« مانع از آن شـــد که »جـــام« در تهران بماند.

اتفـــاق  مهم تر امـــا نه داخل مســـتطیل ســـبز که روی 
ســـکوهای ورزشـــگاه افتاد؛ هزاران بانوی ســـرخ پوش 
طرفـــدار تیـــم سرخ پوشـــان پایتخـــت، با احتســـاب 
وقت هـــای تلـــف  شـــده و وقفـــه بیـــن دو نیمـــه، 121 
دقیقه تیمـــی را تشـــویق کردند که نمایـــش خوبی  از 
خود نشـــان نداد. زنـــان ســـرخ پوش در حالی بدون 
خســـتگی تیـــم محبوب شـــان را تشـــویق می کردنـــد 
که بســـیاری از صاحبنظـــران معتقدند اگـــر این بازی 
تماشـــاگر مرد داشـــت، از اواســـط نیمـــه دوم به بعد، 
بایـــد شـــاهد فحاشـــی، شـــعارهای تنـــد و اعتراضات 
خشـــونت بار می بودیـــم از ایـــن رو پرواضح اســـت اگر 
مـــردان تیم پرســـپولیس برنـــده این رقابـــت نبودند، 
اما زنـــان هوادار پرســـپولیس، برنده مصـــاف »آزادی« 

. ند شد

داغ سرخ
رد آتش روی صورتش تازه اســـت. در حالی که اشـــک 
در چشـــمانش حلقه بسته، به ضلع شـــرقی ورزشگاه 
خیـــره مانده اســـت. )همان جـــا که به یـــک مخروبه 
شـــبیه تر اســـت تا ســـکوهای بزرگ ترین اســـتادیوم 
ورزشـــی ایران. به رغم هزینه میلیاردی، هنوز ورزشگاه 
آزادی ســـر و ســـامان نگرفته و تعمیراتش ادامه دارد و 
بخش های زیادی از سکوها غیرقابل استفاده است.(
نگاه »ســـاغر« به تل خاک آن ســـوی ورزشـــگاه است، 
اما ذهن او در لحظه هایی ســـیر می کنـــد که به همراه 
»صـــدف« تیـــم محبوب شـــان را تشـــویق می کردند. 
»ساغر قنبریان« و »صدف خالقی« از لیدرهای بانوان 
باشـــگاه پرســـپولیس بودند که 17 آذرماه گذشته، در 
راه بازگشـــت از ورزشـــگاه شـــهر قدس دچار ســـانحه 
تصادف و سوختگی شدید شـــدند. متأسفانه صدف 
خالقی در اثر این ســـانحه جان خود را از دســـت داد و 
ساغر با ســـوختگی نزدیک به 50 درصد، روزهای بسیار 

سختی را گذراند.
از او در مـــورد تحلیلش تـــا دقیقه 45 بازی می پرســـم 
و پاســـخ می دهد:»تـــا الان کـــه نتیجه لایـــق این همه 
حمایـــت نبود. فکـــر می کردم تیـــم پرقدرت تـــر بازی 
کنـــد ولـــی این طـــور نشـــد. ایـــن فصل که گذشـــت، 
ولی امیدوارم از فصل بعد فکر درســـت و حســـابی به 

حال تیـــم کنند.«
این طور که می گوید، از 4 ســـالگی پرسپولیسی شده و 
در طول سال های گذشـــته 6 بار موهایش را به خاطر 
تیم محبوبش کوتاه کرده اســـت. بعدتر هم به عنوان 
ســـرلیدر بارها و بارها در ورزشـــگاه حاضر شد تا اینکه 
آن تصـــادف لعنتی اتفـــاق افتاد و از آن پـــس به گفته 
خودش فقط یک هوادار ســـاده  است؛ می گوید:»قبل 
از تصـــادف همـــه بازی هـــا را در ورزشـــگاه می دیدم. با 
»صـــدف« از دل و جـــان تیم را تشـــویق می کردیم و به 
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زنان برنده  ال کلاسیکوی ایرانی
ورزشگاه 100 هزار نفره پایتخت در هفته بیست و هفتم لیگ برتر فوتبال به تسخیر زنان در آمد


